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ارتباط مفهوم وجود با حقیقت وجود  

 در حکمت متعالیه 

 2مهدی محقّق، 1محمود محقّق

 چکیده

در سنّت حکمت متعالیه بحث از وجود و  

از   یکی  همواره  آن،  خواص  و  احکام 

شناختی  بنیادیترین و پربحثترین مسائل هستی 

است.   بوده  اصالت  حکما  اصل  به  توجه  با 

، ملاصدرا  این نظام فلسفی وجود در    حقیقت 

تما  مفهوم   قت ی حق   ز ی به  و  وجود    وجود 

هر    و پرداخته   نموده    ک ی احکام  مشخص  را 

ارتباط    ت ی ف ی ک   ۀ دربار   پیروانش، است. اما او و  

حق  از  وجود  مفهوم  انتزاع  و    قت ی و  وجود 

  نظر هم   ، مطابَق و مصداق مفهوم وجود   ن یی تب 

ا ستند ی ن  به    نه ی زم   ن ی . چالش عمده در  مربوط 

ب   ی اصل  که  آن    مان ی حک   ن ی ا   شتر ی است  به 

دارند:  حق   اذعان  حصول  عدم    قت ی اصل 

  ن ی وجود در ذهن و امتناع اکتناه آن. ا   ی ارج خ 

  لسوفان ی ف   ن ی که ا   شود ی دوچندان م   آنجا مشکل  

است و    ی ه ی مفهوم وجود بد   ، سو یک  از   ند معتقد 

غا   ی خارج   قت ی حق   ، گر ی د   ی از سو    ت ی آن در 

مقال  آثار    رو پیش   ۀ خفاست.  در  کاوش  با 

به    ، ه ی متعال سنت    اندیشمندان دیگر  ملاصدرا و  

  عدم : الف(  افت ی دست    نه ی زم   نی در ا   ه ی چهار نظر 

حق   ی تگر ی حکا  از  وجود  ؛  وجود   قت ی مفهوم 

  قت ی ناقص مفهوم وجود از حق  ی تگر ی حکا ب( 

  ی تگر ی حکا ی؛ ج(  علم حصول   ق ی وجود از طر 

  ق ی وجود از طر   قت ی ناقص مفهوم وجود از حق 

بعنوان    ی اعتبار وجود خارج   ی؛ د( حضور   علم 

در    . مطابَق و مصداق مفهوم وجود توسط نفس 

حاضر  چالشهای پژوهش  و  زوایا  چهار    ،  این 
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توص   نظریه،  روش  تحل   ی ف ی با  مورد    ، ی ل ی و 

 . گرفته است قرار    ی بررس 

وجود، :  واژگان کلید حقیقت  وجود،  مفهوم 
م  ـان  م  ـفهوم وج  ـتزاع  مت   ـلاصدرا، حک  ـود، 

 متعالیه. 

 ئله مقدمه و طرح مس

در حکمت متعالیه از یکسو با پذیرش اصل  

بمثابه واقعیتی   اصالت حقیقت وجود، هستی 

اندیشۀ فلسفی    ، الامری و عینی نفس  در مرکز 

و   خواص  و  احکام  از  بحث  و  گرفت  قرار 

فلسفی   مکتب  این  اصلی  محور  آن،  ثمرات 

گردید و از سوی دیگر، بحث از مفهوم وجود  

 ـ از قبیل بداهت مفهوم وجود  و ویژگیهای آن 

وجود  معنوی  اشتراک  از  و  بحث  بموازات  ـ 

برخوردار   بنیادین  اهمیتی  از  وجود،  حقیقت 

آن  تا  المبادی  شد،  مبدأ  وجود  مفهوم  که  جا 

( و  62/  2:  1387تصوریه )انصاری شیرازی،  

از   یکی  وجود  معنوی  اشتراک  بحث 

گردید   تلقی  الهی  مسائل حکمت  اساسیترین 

 (.  77/  2:  1369)سبزواری،  

در   اصالت  متعلق  اینکه  به  توجه  با  حال، 

فلسفۀ صدرایی، حقیقت وجود خارجی است و  

مفهوم است، اساساً    مفهوم وجود از آن جهت که 

امری ذهنی است، این پرسش مطرح میشود که  

نسبت میان مفهوم وجود و حقیقت وجود نزد  

این   فیلسوفان  است؟  چگونه  متعالیه  حکمت 

برانگیز میشود که این حکما مسئله زمانی چالش 

یکی از ثمرات اصالت وجود را امتناع حصول  

تصویربرداری از آن در  حقیقت خارجی وجود و  

؛ سبزواری،  460:  1383  ذهن میدانند )ملاصدرا، 

با  این  (.  62/  2:  1369 است  درصدد  پژوهش 

و   شارحان  صدرایی،  حکمای  آراء  بررسی 

ای  که  تصویری  از  معاصران،  اندیشمندان  ن 

چگونگی ارتباط مفهوم وجود با حقیقت وجود  

اند را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد ارائه داده 

و در ضمن آن تلاش کند به چیستی مطابَق و  

مصداق مفهوم وجود و کیفیت انتزاع این مفهوم  

 از مصداقش پاسخ دهد.  

 انتزاع مفهوم از مصداق و ارتباط میان آندو .  1

ن متقدم مانند جرجانی و ملاعبدالله منطقدانا 

 آن را »آنچه ،  یزدی هر چند در تعریف »مفهوم«

کرده معرفی  شود«  حاصل  عقل  )رازی،  نزد  اند 

یزدی،  48تا:  بی و    ،(30:  1412؛  کیفیت  به  اما 

اشاره  آن،  مصادیق  از  حصول  این  ی ینحوۀ 

به تعریف   برخی دانشمندان متأخر ولی  د.  انکرده ن

»مصداق« پرداخته و نسبت میان آندو    »مفهوم« و 

کرده  مشخص  آنانرا  دیدگاه  از  »مفهوم«   ، اند. 

حقا   یصورت از  که  است  منتزع  یذهنی  اشیاء  ق 

حقیقتی است که صورت  نیزمیشود و »مصداق«  

ذهنی از آن انتزاع گشته و صورت بر آن حقیقت 

؛ تهانوی، 72/  1:  1366انطباق داده میشود )مظفر،  

1996 :2 /1617.) 
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ارتباط   حقیقت  معرّف  که  انطباق  و  انتزاع 

بر  متوقف  خود  است،  مصداق  و  مفهوم  میان 

زیرا مفهوم    ، سنخیت و ارتباط میان آندو است 

از مصداق گرفته شده و از آن حکایتگری داشته 

منبطق است. در صورت عدم سنخیت    آن و بر  

و ارتباط میان مفهوم و مصداق، اساساً انتزاعی  

در ذهن حاصل نشده است    رخ نداده و مفهوم 

انطباقی نیز در کار نخواهد بود. این   ، و بتبع آن 

ارتباط تنگانگ میان مفهوم و مصداق یا منتزع  

منه بحدی است که از آن تعبیر به اتحاد  و منتزع 

)صدر،    ، صدر ؛  103:  1387  سیدرضا،   شده 

( و مفهوم همان  211/  3:  1417  سیدمحمدباقر، 

فرق که مفهوم،  است؛ با این    تلقی شده مصداق  

معلوم بالذات و مصداق، معلوم بالعرض است  

این  37:  1383)مطهری،   است  ذکر  به  لازم   .)

پیوستگی عمیق میان مفهوم و مصداق، در اقسام  

آنها جریان دارد و   گانه با مصادیق معقولات سه 

ی  ی منه، خدشه تفاوت ظرف انتزاع و سنخ منتزع 

اتحاد میان آندو   ه ب  وارد    اصل لزوم سنخیت و 

ست که  ا   نمیکند و تنها تفاوت این اقسام در آن 

از  که  هستند  مفاهیمی  اولی،  معقولات 

موجودات خارجی بطور مستقیم بدست آمده و  

. معقولات ثانی فلسفی مفاهیمی  ند آنها منطبق   بر

بدست   مستقیم  بطور  موجودات  از  که  هستند 

ت   ، د ان ه نیامد  با  انتزاع  ابلکه  عقلی  تحلیلی  و  مّل 

حقاگشته  بر  اما  منطبقند ی اند؛  خارجی  ق 

 (.  273/  1:  1437)حیدری،  

سنخ   میان  فرق  تبیین  برای  طباطبایی  علامه 

قی که معقولات اول بر  یدو معقول، از حقا   این

است منطبق  به    ،آنها  از    «افراد» تعبیر  و  نموده 

معقولات ثانی فلسفی بر آنها منطبق که  قی  یحقا 

است )طباطبایی،  کرده    «مصداق»تعبیر به    ،است

با مصداق 257:  1416 منطقی  ثانی  معقولات   .)

از آ یا مفاهیم دیگر،  انتزاع نقرار دادن مفهوم  ها 

)حیدری،   میگردند  منطبق  آنها  بر  و  میشوند 

میان هر    ،(. در هر صورت216/  1:  1436 باید 

اعم از  ـسه سنخ از معقولات با منشأ انتزاع آنها  

مصداق و  سنخیتی  ـفرد  و  داشته   رابطه  وجود 

 . آیندباشد که این مفاهیم در ذهن پدید 

 . انتزاع مفهوم وجود از حقیقت وجود 2

»وجود« در حکمت متعالیه به دو معنا    ۀکلم

 بکار رفته است: 

انتزاعی  (الف مفهومی  بمعنای  عقلی  ـوجود 

از آن بعنوان   وکه از معقولات ثانی فلسفی است  

 است.  تأویل شدهمفهوم وجود یا وجود اثباتی 

بر    ( ب  که  بمعنای حقیقت خارجی  وجود 

و   عدم  طرد  وجود،  اصالت  نظریۀ  اساس 

ویژگ  از  آثار  برای  بشمار  ی منشئیت  آن  های 

گاهی  ی م  وجود،  خارجی  حقیقت  این  از  رود. 

مفهوم   انتزاع و مصداق و معنونِ  بعنوان منشأ 

؛  75:  1383صدرا،  ملا شده است )   تعبیر وجود  

 (. 62/  2:  1369سبزواری،  
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پیروانش  و  به    صدرالمتألهین  توجه  با 

پیوند میان مفهوم و مصداق، در موارد متعدد  

بر مطلوب خود استدلال نموده و آن را اثبات  

  حدت وجود ازجمله در برهان بر و   ؛ اند رده ک 

شبهۀ    ( 111همان:    ؛ 304همان:  )  به  پاسخ  و 

) ابن  همو،  154:  1383صدرا،  ملا کمونه  ؛ 

استدلالها  88/  1  : 1381 این  اساسی  (. محور 

اتحاد میان مفهوم و مصداق است. از    پایۀ   بر 

ا  که میان مفهوم    یی اتحادی   ویژگی   و دیدگاه 

است  برقرار  معنون  و  عنوان  یا  مصداق    ، و 

اقتضا میکند که اگر یکی از دو طرف اتحاد،  

وحدت   به  متصف  نیز  دیگری  باشد،  واحد 

باشد،   کثیر  طرف  دو  از  یکی  اگر  و  گردد 

)صدر،   شود  کثرت  به  متصف  نیز  دیگری 

دیگر 103:  1387 بعبارت  خصوصیات    ، (. 

انت  آن  از  که  مفهومی  به  شده،  مصداق  زاع 

ویژگیها   در  باید  ایندو  و  میکند  سرایت 

 یکسان باشند.  

با توجه به اصل لزوم    ،معاصر بعضی متفکران  

سنخیت و اتحاد میان مفهوم و مصداق، در اعرف  

نموده و  بداهت مفهوم وجود تشکیک  بودن و 

شده   مطرح  اصل  خلاف  را    د ان ه دانستآن 

آنکه  (.121:  1383)شریعتمداری،   از   ، توضیح 

از نگ اه ملاصدرا و شارحان وی، مفهوم وجود 

ترین و بدیهیترین مفاهیم شدهشناخته  ،یک طرف

از  آمده  بشمار   حقیقت خارجی   ،دیگر   طرفو 

غایت   در  مفهوم،  این  مصداق  بعنوان  وجود 

زیرا نیل اذهان به آن حقیقت خارجی،   ،خفاست

مستلزم محذور انهدام دو ساحت عین و ذهن و 

 / 2:  1369انقلاب عین به ذهن است )سبزواری،  

ذکر   مقدمه  در  بی کهبا توجه به مطال  ،حال  (.61

حکمای صدرایی با این چالش   میتوان گفت  ،شد

از  دارد  امکان  چگونه  که  شد  خواهند  مواجه 

خفاست و به ساحت ذهن   حقیقتی که در غایت

تنها بدیهی ه ، مفهومی انتزاع گردد که نینهدنم  گام

شناخته   ،است از  است؟ شدهبلکه  مفاهیم  ترین 

آید که از یک طبق این نظر لازم می  ،دیگر بیان  ب

منه مخفی و مبهم، مفهومی آشکار  معنون و منتزع

زیرا    ،و این محال است  ؛و واضح برداشت شود

جهات   ۀری که آن را از همصورت آن ام   در این

شفاف و بدیهی مینامیم، شفاف و بدیهی نخواهد 

 بود. 

کسانی   از  یکی  شریعتمداری  محمدتقی 

است که به این اشکال متفطن شده و در مقام  

است.   برآمده  آن  تبیین  و  وی،    از تحلیل  نظر 

  ، مواجهۀ دوگانه با مفهوم وجود و حقیقت آن 

در   همچنانکه  است؛  نامعقول  و  غلط  اساساً 

حساب مفهوم از حساب حقیقت    ، سایر موارد 

شود که مفهوم  ی گفته نم   بعنوان مثال نیست،  جدا  

انسان غیر از حقیقت انسان است. او سپس با  

که   سبزواری  حکیم  معروف  بیت  به  اشاره 

اشیاء و حقیقت آن   از اعرف  مفهوم وجود را 

خفا   غایت  در  از  ،  دانسته را  یکی  اعتراض  به 

اساتید معقول خود نسبت به محتوای آن بیت  
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میپردازد که بداهت و خفا یک مفهوم بوضوح  

یکی    یتوان و ابهام معنای آن است و چگونه م 

دانست  خفا  دارای  را  دیگری  و  واضح    ؟ را 

 (. 121:  1383)شریعتمداری،  

در نهایت این رشته از استدلال به این نتیجه  

که   شد  خواهد  از  منتهی  مفهوم  انتزاع  اساساً 

که  مفهومی  آن  و  است  ممتنع  وجود  حقیقت 

فاقد مطابَق واقعی   ،میشودقلمداد  مفهوم وجود  

ری تام و ناقص از گزیرا هر نوع از حکایت  ،است

واقعیت خارجی، مستلزم محذور انقلاب ذهن به  

 عین است. 

 . آراء و نظریات 3

  را   اساتید و پژوهشگران این حوزه  هاینظریه 

چهار عنوان میتوان در    ،رو  پیش  بفراخور پژوهش

بندی نمود و بنحو تقسیمبندی ثنایی اینگونه  دسته

  .تشریح کرد

انحاء  از  نحوی  بهیچ  وجود  حقیقت  الف( 

عده اساس،  همین  بر  نمیشود.  ذهن  یی وارد 

وجود   مفهوم  مصداق  وجود،  حقیقت  معتقدند 

م بتبع  و  حقیقت  نیست  آن  از  وجود  فهوم 

اول( )نظریۀ  نمیکند  دیگر .  حکایتگری  گروهی 

بهیچ   که هر چند حقیقت وجود  باورند  این  بر 

ذهن  اما  نمینهد  گام  ذهن  به  انحاء  از  نحوی 

حقیقت خارجی وجود را بعنوان مصداق مفهوم 

 .وجود، اعتبار میکند )نظریۀ چهارم(

ب( حقیقت وجود بطور ناقص و بنحوی از  

بهمینانحاء   میبندد.  نقش  ذهن  بعضی در  دلیل 

قائلند که هر چند حقیقت وجود بطور کامل و با 

تمام کنه خویش پا به ذهن نمیگذارد، اما برخی 

از حیثیات و شئونات آن در ذهن حاصل میشود 

از  ناقص  حکایتگری  وجود،  مفهوم  بتبع  و 

مقابل،  در  دوم(.  )نظریۀ  دارد  وجود  حقیقت 

از حکما دسته دیگر  وجود،   یی  مفهوم  معتقدند 

معنایی منتزع از علم حضوری به حقیقت وجود 

وجود هر انسانی نزد خویش حاضر است است.  

به   علم حضوری  از  ذهن  و  دارد  علم  آن  به  و 

. از آنجا  سازدیوجود خویش، مفهوم وجود را م

و  خاص  وجود  حضوری،  علم  این  متعلق  که 

محدود هر شخص است، پس حکایتگری مفهوم  

ز حقیقت عام وجود، حکایتگری ناقص وجود ا

 خواهد بود )نظریۀ سوم(.

آراء  تفصیلی  بررسی  و  تشریح  به  ادامه  در 

 .یمفوق میپرداز

  . عدم حکایتگری مفهوم وجود از حقیقت 1 ـ3

 وجود  

و   ملاصدرا  آراء  برخی  از  که  نظریه  این 

بر   مبتنی  میشود،  استنباط  وی  تابعان  اقوال 

علم   و  ذهن  در  وجود  حقیقت  امتناع حصول 

و   عالم ذهن  میان  دوگانگی  آن و  به  حصولی 

رو، نسبت میان ذهن و عین،  این عین است؛ از  
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  شده است   ه عموم و خصوص من وجه دانست 

بی  برخی    ، رین بناب   . ( 184 ـ185/  1تا:  )آملی، 

ذهن   در ظرف  کلی ) موجودات  امور    (، مانند 

موجودات    بعضی یابند و  در خارج تحقق نمی 

خارج   ظرف  اشیاء ) در  آثار  ذهن  ( مانند  در   ،

تنها راه ارتباطی    ، ترتیب دین . ب محقق نمیگردند 

و  که   ذهن  بود  ماهیت خواهد  ر  نظ   از   خارج، 

بدون تغییر و تبدل از خارج به  صدرالمتألهین،  

 .  آید می ذهن  

حصول  عدم  بر  دسته  این  استدلال  عمدۀ 

ذهن  در  وجود  مقدم  ،حقیقت  دو  استوار   هبر 

در    (الف  است: اضافه  و  شبح  به  قول  ابطال  با 

ق اشیاء است که در یوجود ذهنی، این حقا   ۀمسئل

م حاصل  بیذهن  خارجی   ( شوند.  حقیقت 

وجود، عین منشئیت آثار است. با توجه به این 

اگر وجود خارجی در ذهن   ،، از یکسودو مقدمه

شود آن  تصور  حقیقت  باید  آن ـ،  شبح  در   ـنه 

بحکم اینکه   ،و از سوی دیگر   تصور گرددذهن  

حقیقت خارجی دارای آثار است، این آثار باید 

شو مترتب  ذهن  صورتندر  این  در  دیگر   ،د. 

زیرا این   ،دگردذهنی بودن از عالم ذهن سلب می

عالم ظرف موجوداتی است که آثار خارجی بر 

که  شود  فرض  هم  اگر  نمیشود.  مترتب  آن 

خو آثار  بدون  وجود  یافت   دحقیقت  ذهن  در 

حقیقت دیگر    ایناول،    ۀ مقدمبه  میشود، با توجه  

نیست وجود  خارجی   ،حقیقت  وجودات  زیرا 

و هستند  آثار  منشئیت  آنها    عین  از  آثار  سلب 

)سبزواری،  است  از خودش  بمثابه سلب شیء 

 (.  22 ـ23 /1 :تا ؛ آملی، بی62 /2: 1369

آثار خود به این مطلب  برخی از  ملاصدرا در  

میکند که    تصریح  المشاعرازجمله در    ؛اشاره دارد

تصور شیء بمعنای حصول تصویر آن شیء در 

ذهن است؛ آنهم تصویری که مطابق با واقعیت 

است ذهنی  .خارجی  تصویر  مطابق   یی و  که 

واقعیت خارجی باشد، فقط شامل ماهیات است  

که با حفظ ذات، هم در عین و هم در ذهن تحقق 

هیچگونه    .یابندمی وجود،  خارجی  حقیقت  اما 

احکام   ییذهنیوجود   به  متصف  و  نداشته 

خاص    ییذهنی و  عام  جزئی،  کلی،  چون 

( صاحب  (.  338:  1391صدرا،  ملانمیگردد 

بدنبال ادامه  در  متعالیه  یک   حکمت  به  پاسخ 

که اگر حقیقت خارجی وجود    است   سؤال مقدّر

 ییپا به ذهن نمیگذارد و هیچگونه تصویربرداری 

آن   ندارداز  درامکان  که  مفهومی  پس  لسان   ، 

م یاد  وجود  مفهوم  بعنوان  آن  از  شود، یحکما 

 چیست و از چه حکایت دارد؟  

پرسش  پاسخ  در  در    فوق   او  ویژگی  چند 

این    ( الف کرده است:    بیان توصیف این مفهوم  

است  موجودات  عام  عرضی  از    ( ب ؛  مفهوم، 

ثانی   معقولات  از  و  ذهنی  انتزاعی  معانی 

این مفهوم در قبال حقیقت    ( ج ؛  فلسفی است 

نیز   اسفار در  ملاصدرا  . ( جا وجود نیست )همان 

میکند که مفهوم وجود از معقولات ثانی    أکید ت 

خارج   جهان  در  تحققی  هیچگونه  که  است 
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  وی تبیین دقیق نظر    (. 305:  1383،  همو ندارد ) 

 ه ویژگی است. مستلزم بررسی این س 

وجود معقولات ثانی فلسفی   ۀنحو  .1ـ1ـ3

 از دیدگاه ملاصدرا  

خصوصیات   از  ج،  و  الف  ویژگی  دو 

. آنچه در  آیند ی معقولات ثانی فلسفی بشمار م 

قسمت   است از  این  مهم  نحوۀ    ، بحث  تبیین 

دیدگاه   از  فلسفی  ثانی  معقولات  وجود 

متفاوت    او ملاصدراست.   تفسیر  نحوۀ    از دو 

این   ( وجود این معقولات ارائه داده است: الف 

موجودند  ذهن  در  فقط  معقولات  و    ، اوصاف 

اوصاف   این  به  خارجی  موجودات  چند  هر 

میشوند  دیگران   )رضایی   متّصف  :  1402،  و 

و   ( ب   (. 284 ـ286 اوصاف  هم    این  معقولات 

خارج  در  هم  و  هستند  موجود  ذهن    در 

 )همانجا(.  

پژوهش درصدد قضاوت میان این دو    در این

مفهوم   ،که طبق تفسیر اولاینبویژه  تفسیر نیستیم؛  

  وجود دارای مابازاء خارجی نخواهد بود و خود 

مطلب    به  نیز   ملاصدرا کردهاین   است   اذعان 

بر  305:  1383،  اصدرملا) اما  تفسیر (،  اساس 

از اینروی   ؛مفهوم وجود دارای مابازاء است  ،دوم

مشخص تا  پرداخت  تفسیر  این  تحلیل  به   باید 

مابازاء خارجی مفهوم وجود چیست و آیا    شود

بدان  از این  بنحوی  وجود  حقیقت  که  معناست 

با    صدرالمتألهینانحاء پا به ذهن گذاشته است؟  

ودن مبنی بر عدمی ب ما اشاره به رأی مشهور حک

صفات و معقولات در عین اتّصاف موضوعات 

به آننفس میان دو   ،الامری  نسبت  معتقد است 

در ظرف وجود  و  بحسب وجود  متغایر،  شیء 

است و حکم به وجود یکی از دو طرف بدون  

باشد،   موجود  دیگر  طرف    ؛ستا  ممکننا آنکه 

موصو و  اوصاف  این  آنبلکه  موجود فهای  ها 

 .وجودی آنهاست  اختلاف به مراتب  لکن  ،هستند

ب اوصاف  از   یی هبهر   ،ها موصوف  عکساین  کمتر 

(. علامه طباطبایی  390ـ391همان:  وجود دارند )

وجود   تحقّق  ملاصدرا،  گفتار  این  تأیید  با  نیز 

امری  آن،  طرف  دو  وجود  ظرف  در  را  رابط 

(. از 337  /1:  1368،  طباطباییضروری میداند )

همینروی اصطلاح عروض در عروض ذهنی و 

ب ناظر  بدرستی  را  مابازاء   رخارجی  ساحت 

زاده، )شریف  انددانسته مستقل و وجود محمولی  

1386 :27  .) 

انتزاع معنای اسمی وجود   .2ـ1ـ3 کیفیت 

 از معنای حرفی

که   میشود  معلوم  توضیحات  این  ذکر  با 

مفهوم وجود معنایی اسمی است که از معنای  

یل  تبیین و تحل   از اینرو حرفی انتزاع شده است.  

حرفی   معنای  از  اسمی  معنای  انتزاع  کیفیت 

در تاریخ    ، نظر مصباح یزدی   از   ضرورت دارد. 

اسلامی به کیفیت انتزاع مفهوم وجود از    ۀ فلسف 

اشاره  آن  حرفی  برای  ی معنای  و  نشده  ی 
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به آن پرداخته    تفصیل بار علامه طباطبایی ب اولین 

  وجود   (. با 274/  1:  1366است )مصباح یزدی،  

کرده برخی    این،  این    اند سعی  انتزاع  کیفیت 

کنند   اثبات  ملاصدرا  عبارات  از  را  مفهوم 

انتظام،   و  هر  144:  1396)مطهری  در   .)

برداشت    بیانات صدرالمتألهین آنچه از    ، صورت 

( و علامه  381 ـ382:  1383،  ملاصدرا شود ) ی م 

تصریح    ه ب   طباطبایی  )طباطبایی،    کرده آن 

(، این است که معنای اسمی  257 ـ258:  1416

و   موضوع  میان  غیرمستقل  و  رابط  وجود  از 

انتزاع   موجبه  حملیه  قضایای  در  محمول 

 .  میشود 

تقریر  بر  این    بنا  انتزاع  کیفیت  از  علامه 

مانند  ) نفس وقتی با ماهیات محسوس    ، مفهوم 

دیوار  آن    ( سفیدی  صورت  میشود،  مواجه 

ند. بار دوم  ک ماهیات را در قوۀ خیال حفظ می 

که نفس با افراد دیگر همان ماهیت محسوس  

مواجه شده و آن را به قوۀ    ( مانند سفیدی برف ) 

خیال میسپرد، متوجه میشود که آن فرد اول از  

ماهیت محسوس در قوۀ خیال، همان فرد دوم  

  ین آن از ماهیت محسوس در آن قوه است و ب 

از  است.  برقرار  تام  انطباق  مفهوم،  انطباق    دو 

تام میان دو مفهوم، تعبیر به حمل میگردد. در  

بعدی  دیگر نفس    ، گام  را    بار  مفهوم  دو  این 

حکم   اینهمانی  به  آنها  بین  و  کرده  احضار 

.  « سفیدی اول همان سفیدی دوم است » میکند:  

فعل و عمل    یکسو این حکم دو حیثیت دارد: از  

حاکی  و از سوی دیگر عملی است  نفس است 

وجودی  نسبت  و    یی از  موضوع  بین  قائم  که 

بعد  مرحلۀ  در  است.  این    ، محمول  به  نفس 

خود  عبارتست   ـ  حکم  نسبت  از  که  برقراری 

با   آن  از  که  محمول  و  موضوع  میان  وجودی 

و منفک   مستقل  بطور   ـشد تفسیر  « است » کلمۀ 

است   ریسته از قیام آن به موضوع و محمول نگ 

را    و  وجود  مفهوم  نام  به  اسمی  معنایی  آنگاه 

؛ حیدری،  257:  1416انتزاع میکند )طباطبایی،  

یزدی،  370 ـ371/  10:  1437 مصباح  :  1366؛ 

تحلیل مفهوم وجود معنایی    ، (. بنابرین 275/  1

قضایای   میان  رابط  وجود  از  که  است  اسمی 

 است.    شده   حملیه انتزاع 

ساده  و  دیگر  تقریر  یزدی  از مصباح    تری 

کیفیت انتزاع معنای اسمی وجود ارائه داده که  

اساس  از    ، آن   بر  عدم  مفهوم  و  وجود  مفهوم 

مقایسۀ وجدان و فقدان کیفیات نفسانی انتزاع  

  همچون   یی با پدید آمدن کیفیت نفسانی   . میشود 

و سپس برطرف شدن آن، نفس این دو    ، ترس 

حالت را با یکدیگر مقایسه نموده و حالت اول  

دوم    را  حالت  و  ترس  ترس    را وجود  عدم 

اضافه    مینامد؛  آن  به  آنچه  از  را  ایندو  سپس 

اند، مجرد نموده و مفهوم مطلق وجود و  شده 

/  1:  1366عدم را انتزاع میکند )مصباح یزدی،  

تقریر  275 وی  نظر  اساس  بر  میتوان  البته   .)

سومی نیز از کیفیت انتزاع معنای اسمی وجود  

وجدان و فقدان صور  مطرح نمود که نفس از  
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مقای  و  ایندو   سۀ محسوس  مفهوم    ، میان  دو 

انتزاع م  را    ،. توضیح آنکه ینماید وجود و عدم 

صورت  با  نفس  چون  هم محسوس    ی وقتی 

بیابد و   سفیدی مواجه شود و آن را نزد خود 

نزد خود   را  برگرداند و آن  از آن روی  سپس 

دو حالت، وجدان و فقدان    این   ۀ نیابد، از مقایس 

ر  تجرید  سفیدی  با  سپس  و  کرده  انتزاع  ا 

سفیدی از آندو، مفهوم مطلق وجود و عدم را  

 آورد.  بدست می 

مابازاء    ، طبق هر سه تقریر   ، در هر صورت 

از   یا  که  است  حرفی  حقیقت  وجود،  مفهوم 

یا    ، ثبوتی موضوع و محمول   ۀ میان رابط   ۀ مقایس 

میان وجدان و فقدان کیفیات نفسانی    ۀ از مقایس 

بد  محسوس  صور  می و  این  ست  در  آید. 

تقریر،    بر   ، صورت  این  کامل  بطور  اساس 

وجود،   خارجی  حقیقت  که  میشود  مشخص 

این   مابازاء  بلکه  نیست  وجود  مفهوم  مابازاء 

 معانی حرفی است.  

 وجود؛ مفهومی عام  .3ـ1ـ3

دو خصوصیت ب و ج که   ،با این توضیحات

وجود  المشاعردر  ملاصدرا   مفهوم  بیان   برای 

تبیین میشود. خصوصیت عرضی عام بودن ،  کرده

مفهوم وجود در پرتو بیاناتی که گذشت معلوم  

از آ  ،میگردد جا که حقیقت مفهوم وجود،  نزیرا 

معنای حرفی است و این معنا قائم به دو طرف 

است، به یک دو طرف خاص یا یک موضوع و 

خاص  محمول  با   اختصاص  یک  بلکه  نداشته 

محمولات، این وجود تنوع و تکثر موضوعات و  

. از اینرو دیده میشودنسبت ربطی در یکایک آنها  

بر  ـازجمله مفهوم وجودـمعقولات ثانی فلسفی 

از وجودات خاص و   خلاف مفاهیم ماهوی که

دارند، اختصاصی به وجودی    حکایتگری  محدود

خاص یا طرفین خاص نداشته و شأنیت آن را 

باشد  موجودات  و  اشیاء  عام  وصف  که  دارد 

 (.  363 /10: 1437دری، )حی

 وجود، عرضیِ خارج المحمول  .4ـ1ـ3

به   اشاره  وجود  مفهوم  بودن  عرضی  قید 

هر    ، المحمول دارد. توضیح آنکه   عرضی خارج 

نفس  در  که  موضوع  محمولی  از  متأخر  الأمر 

موضوع نداشته، به    ء ی جزء مابازا ئ بوده و مابازا 

المحمول میگویند. محمولات    آن عرضی خارج 

نفس ذاتی   بر موضوع مقدم هستند و  در  الأمر 

مقوم آن بشمار میروند و محمولات    ء از اجزا 

ی مستقل از مابازاء موضوع  ئ بالضمیمه نیز مابازا 

ضمّ   نیازمند  موضوع  بر  حمل  برای  و  دارند 

المحمول    بر خلاف عرضی خارج   ؛ اند ضمیمه 

  ندارد   که برای حمل بر موضوع به ضمیمه نیاز 

موضوع   ذات  حاقّ  از  این  و  با  میشود.  انتزاع 

وجود  ی م مشخص    توضیح  مفهوم  که  شود 

حرفی   معنای  خود  جوهرۀ  در  آنکه  باعتبار 

موضوع خویش بشمار رفته    ئونات است، از ش 

و   میگردد  انتزاع  موضوع  ذات  حاق  از  و 
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عرضی  ئ مابازا  نداشته،  خود  موضوع  جز  ی 

ب   خارج  می المحمول  صدرا،  ملا )   آید حساب 

 (. 590 ـ591  : 1383

  نقدو    بررسی

نظریۀ فوق با انضمام یک مقدمه دربارۀ ملاک  

را  وجود  مفهوم  بودن  بدیهی  مفاهیم،  بداهت 

ن در برابر ا. برخی از معاصر کندبخوبی تفسیر می

تفسیر مشهور از بداهت مفاهیم و تصورات که  

آن را بمعنای فطری و ذاتی نفس و از لوازم آن 

بر اه دانست  مبتنی  بداهت  از  دیگری  تبیین  ند، 

دیگر  از  بدیهی  مفهوم  ترکب  عدم  و  بساطت 

داد ارائه  دیدگاه  اه مفاهیم  از  مفهوم  آنها ند.   ،

بدیهی، مفهومی بسیط است که به مفاهیم دیگر 

مفهوم نظری برخلاف  نمیشود؛  تجزیه و تحلیل  

که ذهن با تحلیل و تجزیۀ   ،مانند ماهیات نوعیه

دیگر   مفاهیم  به  )مطهری،   یابدیم  دستآنها 

از آنجا که   ،طبق این دیدگاه  ،. بنابرین(27:  1383

معنای اسمی وجود منتزع از معنای حرفی وجود 

است و معانی حرفی مرکّب نبوده و دارای اجزاء  

اعتبار به این  بدیهی   ،نیستند، پس مفهوم وجود 

 است. 

تفسیر  استاد   در  اساس  همین  بر  مطهری 

ابن  از  عبارت  و صورت  »   که   سینا این  مفهوم 

نفس   در  حاصل  وجود  چیزی  واسطۀ  بدون 

مراد    «، میشود  است  این    الرئیس شیخ معتقد 

نیست که تصورات بدیهی مانند مفهوم وجود،  

از   یا  شده  حاصل  نفس  برای  واسطه  بدون 

آن   میگردد لوازم  آن محسوب  مقصود  بلکه   ،  

است،  ا  بسیط  که  آنجا  از  مفهوم  این  که  ست 

بدون واسطۀ اجزاء حدی و عناوین رسمی در  

)ه ذهن   میشود  این    (. 36مان:  حاصل  طبق 

اجزاء   از  مرکب  که  نوعیه  ماهیات  دیدگاه 

ذهن   در  اجزاء  این  بواسطۀ  هستند،  حدی 

دیگر  بعبارت  میگردند.  آنجا    ، حاصل  که  از 

از   تقرّر ماهوی خویش  صور نوعی در مرتبۀ 

یافته  تألیف  حدی  را    اجزاء  مرکبی  سپس  و 

داده  ذهن  تشکیل  در  مرکب  این  حصول  اند، 

آن خواهد بود. اما مفهوم وجود    ء اسطۀ اجزا بو 

مقایسه  و  ربطی  حقیقتی  از  است  ی برگرفته  ی 

و   ندارد  خارج  جهان  در  مستقل  مابازاء  که 

ذهن پس از ادراک آن حقیقت ربطی و حرفی،  

  ، از آن معنای مستقل میسازد. در این صورت 

مابازاء مفهوم وجود، حقیقت وجود نیست و  

وضوح و بداهت  حقیقت وجود در قبال    ی خفا 

 مفهوم وجود نخواهد بود.  

راهکار هرچند  فوق  برای    ینظریۀ  مناسب 

تبیین بداهت مفهوم وجود ارائه میکند، اما طبق 

تفاسیر  اصالت   ،برخی  از آن در مبحث  استفاده 

طبق   ،. توضیح آنکه یشودوجود با چالش مواجه م

وجود است  ،اصالت  وجود  حقیقت  که   این 

نیز   لمتألهینصدرا  وبخودی خود خارجی است  

بر  وجود،  مفهوم  است  معتقد  اساس  این  بر 

( میکند  بالذات صدق  وجود  ملاصدرا، حقیقت 
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نظر  (343:  1391 طبق  نوریملازین .   ، العابدین 

این عبارات با نظریۀ عدم حکایتگری مفهوم از 

دارد تعارض  وجود  صدق   ،حقیقت  مناط  زیرا 

ست که میان صورت ذهنی و مابازاء ا بالذات آن

که مبتنی بر    ،ارجی آن مطابقت تام برقرار باشدخ

اما از   ،حصول آن ماهیت خارجی در ذهن است

فوق نظریۀ  طبق  که  از   ،آنجا  وجود  مفهوم 

ندارد،   خارجی  مابازاء  که  است  ثانی  معقولات 

ق خارجی را مصداق بالذات یدیگر نمیتوان حقا 

قلمداد وجود  (.  48:  1395)نوری،    کرد  مفهوم 

به برخی عبارات صاحب حکمت البته با توجه  

بالذات را  یا همان  بنفسه  قید  متعالیه که در آن 

کرده  تفسیر  عروض  در  واسطه  نفی  بمعنای 

پاسخ   ،(48 ـ49:  1383)ملاصدرا،   در  میتوان 

قید   :نوری گفت از  ممکن است مراد ملاصدرا 

نه   باشد  عروض  در  واسطۀ  نفی  بالذات، 

 حکایتگری تام.

ق مفهوم وجود  صد ببیان دیگر، از نظر وی  

  یی واسطه   چگونه ی ه   ازمند ی وجود، ن   قت ی بر حق 

ماه ی درحال   ، ست ی ن  مفهوم  صدق  بر    ت ی که 

عروض    ۀ واسط   ازمند ی ن   ، ی خارج   قت ی حق  در 

اشکال  است  این  اگر  حتی  این،  وجود  با   .

می  پیش  دیگری  اشکال  نشود،  و  پذیرفته  آید 

مفهوم   حکایتگری  عدم  فرض  بر  اینکه،  آن 

امتناع   بر  مبتنی  که  وجود  حقیقت  از  وجود 

موضوع   چگونه  است،  وجود  حقیقت  اکتناه 

علم حکمت الهی، حقیقت وجود قرار گرفته و  

میشود؟!   بحث  احکام  و  خواص  از  آن  در 

بارت دیگر، چگونه میشود حقیقتی که پا به  بع 

خفاست،   غایت  در  آن  کنه  و  نمیگذارد  ذهن 

و   خواص  و  گیرد  قرار  حکمت  علم  موضوع 

این   قرار گیرد؟! طبق  بررسی  احکام آن مورد 

امتناع   است  معتقد  سبزواری  حکیم  اشکال، 

دادن   قرار  و  یکسو،  از  وجود  حقیقت  اکتناه 

مت و  حقیقت وجود بعنوان موضوع علم حک 

بحث از خواص و احکام از سوی دیگر، نوعی  

بهمین  است.  به جهل  چندین  اغراء  دلیل، وی 

راهکار برای علم و معرفت به حقیقت وجود  

 (. 622ارائه داده است )همان:  

از    .2ـ3 وجود  مفهوم  ناقص  حکایتگری 

 حقیقت وجود از طریق علم حصولی 

پس از آنکه به بعضی  ،  اسفار در  ملاصدرا  

وجود   مفهوم  احکام  این   ـاز  بداهت  نظیر 

  فصل   میپردازد،    ـمفهوم و اشتراک معنوی آن 

»فی أن الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی غیر  

« را به تفکیک میان مفهوم وجود  ه مقوم لأفراد 

او   است.  داده  اختصاص  ماهوی  مفاهیم  و 

نکته   این  میکند  ابتدا  ذکر  آنچ را  هر  با    ه که 

ذات و حقیقت خود در ذهن حاصل میشود،  

خارج   و  ذهن  موطن  دو  در  آن  ماهیت  باید 

  وجود،   حقیقت   محفوظ باشد، اما از آنجا که 

است  خارجی  ذهن    ، عینیت  در  است  محال 

شود  محذور    ، حاصل  صورت  این  در  زیرا 
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می  ذات لازم  در  توضیح    ا ب   ؛ آید انقلاب  این 

،  که آن حقیقتی که ذاتش عینیت خارجی دارد 

ذهنی   حقیقتی  و  شده  منقلب  فرض  این  در 

 (.  45همان:  میشود ) 

، شأن مفاهیم  لمتألهینبنابرین طبق نظر صدرا

ها را از نمستقیم ذهن آبطور ست که ا ماهوی آن

انقلاب و  ادراک کرده و آنها بدون هیچ  خارج 

شوند. علاوه یتبدلی در ذات، در ذهن حاصل م

از آنجا که کنه ماهیات در ذهن حاصل   ،بر این

میشود، مفاهیم ماهوی نیز از کنه اشیاء و ذاتیات 

میکنندنآ حکایتگری  / 1:  1435)حیدری،    ها 

ردد که گمتذکر این نکته میدر ادامه    وی (.  443

آنچه از وجود در ذهن مرتسم و معروض کلیت  

بلکه  نیست،  وجود  حقیقت  است،  جزئیت  و 

ی از حیثیات و عنوانی  وجهی از وجوه و حیثیت 

صدرا، ملااز عناوین آن حقیقت خارجی است ) 

 (.45ـ46: 1383

است که او در جای دیگر نیز   یادآوری لازم به  

میان مفهوم وجود و مصادیق خارجی آن را    ۀ رابط 

  ا ب   دانسته است؛ رابطۀ میان ملزوم با لازم خویش  

امر  یک  وجود،  مفهوم  چند  هر  که  توضیح  این 

تزاعی است، اما افراد و ملزومات  ذهنی مصدری ان 

)هم هستند  عینی  اموری  مفهوم،  (.  59  ان: این 

دیگر  بنحو    ، بعبارت  بر مصادیقش  مفهوم وجود 

ایساغوجی حمل نمیشود بلکه حمل آن  باب  ذاتی  

است  برهان  باب  ذاتی  حمل  مصادیقش،  بر 

 (.  451/  1:  1435)حیدری،  

عبارات   که برمی صدرا  ملا از  چند    آید  هر 

ق ماهوی با کنه ذات  ی حقیقت وجود مانند حقا 

بتبع مفهومی که   نمیگذارد و  به ذهن  پا  خود 

م  نقش  ذهن  در  آن  و  ی از  حکایتگری  بندد، 

نفس    اما انطباق تام بر مصداق خارجی ندارد،  

هایی هر چند محدود  با علم حصولی، روزنه 

به آن حقیقت خارجی   برای وصول  ناقص  و 

دیگر د دار  ببیانی  تمام  ی حقا   ، .  با  ماهوی  ق 

حاصل   ذهن  در  خود  عناوین  و  حیثیات 

تمام    اما میشوند   با  چند  هر  وجود  حقیقت 

  ، عناوین و وجوه خود در ذهن حاصل نمیشود 

از حیثیات و ش  مانند مفهوم  ئو برخی  نات آن 

مفهوم   این  و  شده  حاصل  ذهن  در  وجود 

  حکایتگری   از آن حقیقت   روزنۀ خود،   ۀ انداز ه ب 

 (.  246/  2:  1392دارد )شیرازی،  

دیدگاه  دیگر    لمتألهین صدرا   این  برخی  با 

ه در تبیین نظریۀ عدم  ک چنان  ـاز عبارات وی  

وجود   حقیقت  از  وجود  مفهوم  حکایتگری 

مبنی بر عدم وصول عقل به حقیقت  ـ  گذشت 

تنافی   علم حصولی،  از طریق  خارجی وجود 

یکی   دلیل بهمین   . دارد  در  سبزواری    حکیم 

بر  خود  حواشی  به  ملا عبارت    ن ای   از  صدرا، 

که   او  گفتۀ  این  که  میکند  تصریح  نکته  این 

سیطر  تحت  حقیقی  نمی   ۀ وجود  با  علم  آید، 

أعلی   علم  موضوع  که  فیلسوفان  دیگر  گفتۀ 

)فلسفه( را وجود حقیقی میدانند در تعارض  

حقیقتی    اینکه زیرا    ، است  علم،  این  موضوع 
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بشریت  دست  فهم  و  عقل  از  دور  و  نیافتنی 

معرفت  این از    بیمعناست. ،  باشد  و  علم  رو 

حقیقی  وجود  به  حاجی    ، حصولی  دیدگاه  از 

چنانکه   و  است  ممکن  ادامه  سبزواری  در 

آمد  کسب    ، خواهد  برای  طریق  چهار  وی 

و  برمیشمرد  چهار   معرفت  از    روش   یکی 

دستیابی به حقیقت وجود را علم حصولی از  

علم به عناوین و وجوه و حیثیات حقیقت   راه 

را    برمیشمارد   خارجی وجود  و مفهوم وجود 

و آن    دانسته ازجمله حیثیات حقیقی خارجی  

  معرفی مینماید حقیقت را مصداق این مفهوم  

 (.  622:  1383صدرا،  ملا ) 

یکسو  نیز از  ،  المشاعر شارح    ، فاضل لاهیجی 

انتزاعی و معقولات   از معانی  مفهوم وجود را 

م  فلسفی  دیگر یداند ثانی  از سوی  و  محکی    ، ، 

متأصّل   خارجی  حقیقت  را  مفهوم  این 

(. میرزا مهدی  156:  1386شمرد )لاهیجی،  ی برم 

آشتیانی نیز معتقد است حقیقت وجود با علم  

همان   طریق  از  مگر  نمیگردد  معلوم  حصولی 

آن   عنوان  و  وجه  که  خود  اعتباری  مفهوم 

از او حکایت دارد )آشتیانی،   حقیقت است و 

1390  :1  /110  .) 

با  این   وجود  مفهوم  نسبت  دربارۀ  دیدگاه 

نظریۀ قائلین به شبح    مانند  حقیقت خارجی آن،

مبحث وجود ذهنی است. از   مربوط به  ،محاکی

، صور ماهوی ذهنی، هر چند گروهدیدگاه این  

و  نداشته  خارجی  ماهوی  صور  با  وحدتی 

ذهن  به  پا  بعینها  خارجی  اشیاء  ماهیات 

ها در ذهن پدیدار نمود و تمثالی از آن  ،اندنگذاشته 

به آن صور  را  ما  دارد  را  آن  قابلیت  که  میشود 

خارجی، بطور ناقص رهنمون سازد )طباطبایی، 

یزدی،  151  /1:  1386 مصباح   /2:  1387؛ 

(. گویی در بحث مورد نظر ما نیز چنین 40ـ41

دهد؛ حقیقت وجود بطور کامل به یاتفاقی رخ م

وجود،   گام  ذهن مفهوم  بتبع  پس  نمیگذارد 

دت حقیقی با حقیقت وجود ندارد، اما نمود وح

پدیدار  ذهن  در  وجود  حقیقت  از  تمثالهایی  و 

آمدن مفاهیمی چون   بوجودمنشأ    بواقعشود که  یم

از آن حقیقت  مفهوم وجود هستند و این مفهوم  

حکایتگری ناقص داشته و در نهایت ما را به آن 

 ،. بعبارت دیگر دزمیسا حقیقت خارجی رهنمون 

در این نحوه از علم، حقیقت وجود اکتناه نشده 

بوسیلۀ   لکنو معرفت تام به آن حاصل نمیگردد  

این وجوه و عناوین، برخی جهات آن حقیقت  

می  همینرو شو شناخته  از  این   د؛  از    سبزواری 

علم  به  تعبیر    علم،  غیراکتناهی   میکندحصولی 

  .( 669: 1360، سبزواری)

 و نقد  بررسی

با توجه به دوگانگی و دوئیت میان ذهن و  

و حک  ـعین   آن    مای که ملاصدرا  بر  صدرایی 

گفت    ـاند کرده اصرار   بر    : باید  دیدگاه  این 

منجر به انهدام دو    سرانجام   آنها، اساس مبانی  

وقتی   زیرا  شد،  خواهد  ذهن  و  عین  ساحت 
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و   نداشته  ذهنی  تعبیر  ب حقیقت وجود صورت 

ذهنی    لمتألهین، صدرا  حد  به  عینی  حد  از 

:  الف 1382،  ملاصدرا بهیچوجه منتقل نمیشود ) 

ی  ئ بتبع شئونات و حیثیات آن نیز که مابازا   ، ( 10

مستقل و جدا از معروض خود ندارند، به ذهن  

ها  ن نخواهند گذاشت و هر گونه حصول آ گام  

بمعنای حصول حقیقت خارجی وجود در ذهن  

است. علاوه بر این، بشمار آوردن مفهوم وجود  

انتزاعی، مستلزم   بعنوان معقول ثانی و عرضی 

خود ا   آن  انتزاع  منشأ  از  مفاهیم  این  که    ،ست 

  .ها حمل گردند ن یعنی ماهیات انتزاع شده و بر آ 

مفاه  این  همینرو  این  از  به  را  معقولات  و  یم 

ش   باید   اعتبار  آورد ئو از  بحساب  ماهیاتی    نات 

ذهن   به  پا  خود  ماهوی  وحدت  حفظ  با  که 

از عوارض    را   مفهوم وجود بنابرین،    . میگذارند 

دانسته  هی  بما  ماهیت  زاده،  )شریف   د ان نفس 

مطهری نیز ماهیت را سبب    استاد ( و  42:  1386

اوصافی چون تمام احکام انتزاعی و معقولات  

فلسفی   میگیرد ثانی  نظر  :  1376)مطهری،    در 

7  /36  .) 

ماهیتی    ،بنابرین عوارض  از  وجود  مفهوم 

است که ذهن به آن علم حصولی پیدا نموده و 

انفکاکی  خود  انتزاع  منشأ  از  لازم  عرضی  این 

ست که  ا  زمند آننداشته و برای عروض ذهنی نیا 

ی ی منشأ انتزاع آن در ذهن حاصل گردد، اما لازمه

ن انتزاع آن در ذهن حاصل  منشأ   ، تبعب،  شودکه 

لازمه  آن  نم  خود  حاصل  ذهن  در  از  ینیز  شود. 

با پذیرش حکایتگری ناقص مفهوم  ،سوی دیگر 

مطرح  اشکال  این  وجود،  حقیقت  از  وجود 

م میشود که نمیتوان بر مطلق حقیقت وجود حک

و   پیبه  کرد  آن  و   ویژگیهای  )جعفریان  برد 

 (. 7: 1397قراملکی، 

بنظر تنها راهی که برای حل این اشکال باقی  

به   بر   .اصالت وجود است  اصلمیماند تمسک 

ی از حکما همۀ عوارض یعده   ،اصلاساس این  

حقیقی  احکام  از  را  ماهیت  ثبوتی  احکام  و 

آورد بحساب  وجود  این   ،نداهحقیقت  در  زیرا 

فرض، تحقق بالذات از آنِ حقیقت وجود است  

از  است،  موجود  المجاز  و  بالعرض  ماهیت  و 

از  وجود  مفهوم  چون  ثبوتی  مفاهیم  اینرو 

بشمار  وجود  حقیقت  باعتبار  ماهیت  عوارض 

)لاهیجی،   رفت  ؛ 316ـ317:  1386خواهند 

   (.42 ـ43: 1386زاده، شریف

ا  .3ـ3 وجود  مفهوم  ناقص  ز  حکایتگری 

 حقیقت وجود از طریق علم حضوری

پیروانش   ملاصدرا  مختلف    بخشهای در    و 

را  تنها  ،  شان آثار  به حقیقت وجود  راه وصول 

حضوری   کتاب  اند دانسته علم  آغاز  در  او   .

بیه  با تنبیه بر این نکته که حقیقت    الشواهد الربو

در   است،  عینی  حقیقت  که  آنروی  از  وجود 

ذهن حاصل نمیگردد و در نتیجه فاقد صورت  

کند،   حکایت  آن  از  که  است  ذهنی  مفهوم  و 
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و   مشاهده  راه  از  را  حقیقت  این  به  دسترسی 

)   ، معاینه  میداند  برهان،  و  حد  صدرا،  ملا نه 

 (.  10:  الف 1382

تبیی  در  سبزواری  معاینۀ حکیم  و  مشاهده  ن 

وجود حقیقت    ،حقیقت  در  نفس  فنای  را  آن 

بطوریکه نفس با حقیقت وجود، یکی و  ـوجود  

شوند )  ـعین  میکند   :1360  ،سبزواریتفسیر 

صدرا388 از    اگرچه  لمتألهین(.  جای  چند  در 

بر   متوقف  را  وجود  حقیقت  به  علم  آثارش 

صدرا، ملامشاهدۀ حضوری آن حقیقت دانسته )

در   با این حال  ،(262  :ب1382  ؛ همو،71:  1383

دیگر  از    ،جای  وجود  حقیقت  به  علم حصولی 

طریق استدلال بر عناوین و لوازم آن حقیقت را 

حقیقت  به  حضوری  علم  همردیف  و  عِدل 

از و س  برشمرده به حقیقت وجود  معرفت  پس 

قوی و معرفت    معرفتی  را  طریق علم حضوری

به آن حقیقت از طریق علم حصولی مذکور را 

ضعیف   علمی  و  است   معرفیمعرفت  کرده 

 (.  62 :1383 )همو،

چهار   نیز  و    روشسبزواری  دستیابی  برای 

میکند که این چهار   بیانمعرفت به حقیقت وجود  

ثنایی   روش تقسیمبندی  یک  تحت  میتوان  را 

 اینگونه مطرح نمود: 

علم حصولی از    ( الف :  از راه علم حصولی 

زیرا علم به این    ؛ طریق علم به ماهیات موجود 

و  است  وجود  انحاء  به  علم    ، ع تب ب   ماهیات، 

وجود   حقیقت  از  ضعیفی  و  اجمالی  معرفت 

میگردد. ب  نفس حاصل  علم حصولی    ( برای 

ع  به  علم  طریق  حقیقت  از  وجوه  و  ناوین 

حکایتگری    ؛ وجود  قسمت  در  آن  تفصیل  که 

ناقص مفهوم وجود از حقیقت وجود از طریق  

   علم حصولی گذشت. 

علم حضوری    ( الف :  از راه علم حضوری 

خویش  به  علم  طریق  یک    ؛ از  نیز  نفس  زیرا 

او   نزد  هرکس  نفس  و  است  حقیقی  وجود 

حاضر است و به آن علم حضوری دارد. پس  

و   مقید  حقیقی  وجود  یک  نفس  که  آنجا  از 

بهمان   آن،  به  حضوری  علم  است،  محدود 

اندازۀ محدود، علم به حقیقت وجود است. از  

محدود به    ، این علم به حقیقت وجود که  آنجا  

است،   نفس  وجودی  آن  حدود  از  سبزواری 

علم   و  اکتناهی  غیر  حضوری  علم  بعنوان 

علم حضوری به مطلق    ب( اجمالی یاد میکند.  

آن   در  نفس  فنای  طریق  از  وجود  حقیقت 

نفوس   شامخ  مرتبۀ  به  اختصاص  که  حقیقت 

 (.  622ان:  متألهین دارد )هم 

با توجه به این توضیحات معلوم میگردد که 

حقیق به  حضوری  علم  نیز  سبزواری  ت نزد 

وجود، به علم تام و قوی و علم ناقص و ضعیف  

همانا یم تقسیم   که  اول  حضوری  علم  و  شود 

عبارتست از علم به وجود نفس، علمی همگانی 

حال آنکه علم حضوری دوم اختصاص به   ،است

مجاهدت   و  ریاضت  با  و  داشته  خاص  نفوس 

می ببدست  جانب   رغمآید.  از  تصریحات  این 
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مبنی بر معرفت به حقیقت  ـملاصدرا و سبزواری  

حضوری علم  طریق  از  انتزاع    آنها   ـوجود  به 

اشاره حضوری  علم  این  از  وجود  ی یمفهوم 

ب را  انتزاع  این  شیوۀ  و  توضیح    صراحتنکرده 

 اند.  نداده 

مقالۀ   علامه »نویسندگان  تبیین  تبارشناسی 

ثانی  طباطبایی از چگونگی انتزاع مفهوم معقول  

به   یکسو  از   «در کلمات صدرالمتألهین با توجه 

م گوید: مفهوم وجود ییک عبارت ملاصدرا که 

( میگردد  انتزاع  وجود  حقیقت  از  :  همانبذاته 

آن عبارات فوق که وی از    ،و از سوی دیگر   (،75

علم  طریق  از  را  وجود  حقیقت  به  معرفت 

اند که حضوری میسر دانسته، چنین نتیجه گرفته

حصول علم  علم  طریق  از  وجود  مفهوم  به  ی 

)مطهری و   حاصل میشودحضوری حقیقت آن  

 (.  142: 1396انتظام، 

است  محتمل  تفسیر  این  چند  با    ، هر  اما 

  بررسی اقوال مختلف تا این قسمت از نوشتار 

صدرا  که  آمده  بدست  و  حاضر  لمتألهین 

نسبت به کیفیت انتزاع مفهوم وجود    پیروانش 

از حقیقت وجود، گفتاری ثابت و منسجم با  

نداشته  خود  مبانی  بهمین اند سایر  این    دلیل ؛ 

مطرح است که مراد ملاصدرا از    نیز احتمال  

انتزاع    ، انتزاع مفهوم وجود از حقیقت وجود 

این مفهوم از علم حضوری به حقیقت وجود  

ا عناوین و  باشد، بلکه حصول آن حقیقت ب ن 

وجود   مفهوم  انتزاع  سبب  آن    شده وجوه 

که    . است  ندارد  وجود  مانعی  فرض  این  در 

وجود   حقیقت  از  وجود  مفهوم  شود  گفته 

است. فرق میان این دو احتمال    ع گردیده انتزا 

آن  ناقص  ا   در  حکایتگری  نظریۀ  که  ست 

مفهوم وجود از حقیقت وجود از طریق علم  

حقیق   ، حضوری  حصول  عدم  به  ت  معتقد 

وجود در ذهن از طریق علم حصولی است،  

مفهوم   ناقص  حکایتگری  نظریۀ  آنکه  حال 

علم   طریق  از  وجود  حقیقت  از  وجود 

را   ذهن  در  حصولی، حصول حقیقت وجود 

 داند.  ی امری ممکن م 

  و نقد  بررسی

علم حضوری به حقیقت    گذشت، ه  ک چنان 

علم   آن،  در  وحدت  و  فنا  طریق  از  وجود 

به   که  است  غیرهمگانی  و  کمّلین  » خاص 

دارد، و این مرحله از موضع    « اختصاص عرفا 

بحث ما خارج است. اما علم به نفس، علمی  

فردی   هر  و  است  غیرمختص  و  همگانی 

مفهوم   خود،  نزد  خود  حضور  از  میتواند 

باید بگوییم این    ، ل وجود را انتزاع نماید. حا 

نظری  با  عمل  در  تفاوتی    « الف »   ۀ نظریه 

زیرا این علم حضوری، فقط    ، نخواهد داشت 

تا   و  است  انتزاع  عملیات  برای  لازم  شرط 

خود   حضور  میان  از  ارتباط  و  مقایسه  ذهن 

مفهوم وجود انتزاع نمیشود؛    ، نزد خود ننماید 

کیفیت    مانند  از  یزدی  مصباح  که  تقریری 
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اسمی وجود از معنای حرفی آن  انتزاع معنای  

. در آن تقریر نیز علم نفس به  داده است   ارائه 

است   علمی حضوری  خود،  نفسانی  کیفیات 

حالت   دو  نفس  آن،  شدن  زائل  از  پس  که 

وجدان و فقدان را با یکدیگر مقایسه نموده  

انتزاع   را  عدم  و  وجود  اسمی  معنای  و 

یافتن   نیز  خویش  به  نفس  علم  در  مینماید. 

زد خویش عامل انتزاع مفهوم وجود  خویش ن 

بنابرین  کیفیت    ، است.  به  قول  این  اساس 

  انتزاع معنای اسمی وجود از معنای حرفی آن 

 بازمیگردد. 

اعتبار وجود خارجی بعنوان مطابقَ و  . 4ـ3

 مصداق مفهوم وجود توسط نفس 

تنها حقیقتی است   این دیدگاه، ماهیت  طبق 

است؛  محفوظ  عین  و  ذهن  موطن  دو  در   که 

از   است.  خارجی  ماهیت  عین  ذهنی  ماهیت 

حقیقی  فرد  ماهیات،  خارجی  افراد  همینروی 

حقیقت   از آنجا که  اما شوند.  یبرای آن محسوب م

صورت   وجود نمیشود،  وارد  ذهن  موطن  به 

افراد  بر  تا  بود  نخواهد  موجود  آن  از  ذهنیه 

مابازاء   افراد  آن  و  منطبق شود  خارجی خویش 

ر بشمار  مفهوم  این  حال  ؛وندحقیقی  این    ، با 

 وجودات خارجی مصداق مفهوم وجودند. 

ن این نظریه،  ا یکی از مدافع در مقام  عشاقی  

معانی   مشهورترین  از  یکی  بیان  با  ابتدا 

نفس  ـالأمر  نفس  از:  عبارتست  هر  که  الأمر 

با   شیء  همان  نظ شیئی  فرض  صرف  از  ر 

به دیدگاه علامه طباطبایی اشاره     ـفارض است 

الأمر را نپذیرفته  میکند که این تفسیر از نفس 

نفس  موارد  از  جامع  تبیینی  را  آن    الأمر و 

زیرا موضوع برخی از قضایایی   ، است   ندانسته 

آنها    ل که عق  میکند، مطابَق و  حکم  به صدق 

مصداق حقیقی برای آنها نه در ذهن و نه در  

بتبع  و  نیست  متصور    صرفنظر شیئیتی    خارج 

آ  برای  فارض  فرض  نظر  ن از  در  نمیتوان  ها 

نیز   موضوعات  این  احکام  نتیجه  در  گرفت؛ 

عدم   برای  است  علت  علت،  »عدم  مانند 

معلول« شیئیت نخواهد داشت. این مطلب، به  

عدم  چون  بلکه    اختصاص   موضوعاتی  ندارد 

نیز   ماهیات  احکام  و  ماهیات    ، شود ی م شامل 

مبنای اصالت وجود،   زیرا مفاهیم ماهوی طبق 

از حدود وجودی   که  اعتباری هستند  اموری 

می  حکایتگری  عدم  سنخ  نباید  ک از  پس  نند. 

برای این مفاهیم و احکام آنها که توسط عقل  

شد   متصور  شیئیتی  است،  شده  تصدیق 

 (.  36 ـ37:  1382)عشاقی،  

  ۀ این اشکال دربار   ، با توجه به این مطلب 

منشأ   و  موضوعات  که  منطقی  ثانی  معقولات 

زیرا این    ، انتزاع آنها ماهیات است، وارد است 

امور، احکام ماهیاتی هستند که خود هیچگونه  

ندار  فلسفی  ن شیئیتی  ثانیه  معقولات  دربارۀ  د. 



 68 1405  تابستان  /124شماره  
 

توان تفسیر مشهور از  ی مانند قوه و فعل نیز نم 

پذیرفت نفس  را  اشکال    ، الأمر  بر  علاوه  زیرا 

ا  شیئیتی  پیشین،  خود  معقولات،  از  دسته  ین 

موضوع   وجود  و  شیئیت  از  مستقل  و  منحاز 

ندارند  ساده   ؛ خود  آنها    ، تر بعبارتی  مابازاء 

همان مابازاء وجود موضوعشان است. در این  

نیز نمیتوان مطابَق و    ، صورت  برای معقولات 

یزدی،   )مصباح  داد  ارائه  حقیقی  مصداق 

1387  :1  /134  .) 

ماهیت، عدم،  ازجمله   مفهوم  فعل  و  قوه 

برای   هستندمصادیقی   طباطبایی  علامه  که 

درالأمر نفسموجودات   ذکر   ةالحکم  ةنهای  ی 

(. در شرح نظر 15:  1416نموده است )طباطبایی،  

موجودات   درمورد  شارح   ،یالأمر نفسعلامه 

مفاهیم مذکور قلمداد عِدل  نیز    مفهوم وجود را

را شامل این   الأمر نفسکرده و تعریف مشهور از  

مفهوم ندانسته است. او با توجه به این نکته که  

نمیگذارد و در نتیجه  گام  حقیقت وجود به ذهن  

ذهنیه صورت  منطبق یفاقد  آن  بر  که  است  ی 

ق وجودی مصادیق یکند که حقا یباشد، تصریح م

نیستن وجود  مفهوم  این   پس  د؛حقیقی  در 

مفهوم وجود، مطابَق واقعی ندارد و در   ،صورت

 ،نتیجه احکامی که به آن مفهوم اسناد داده میشود

ندارند. این    الأمر نفسو    تندفاقد شیئیت و واقعی

آن  بر  که  را  احکامی  عقل  که  است  حالی  در 

)عشاقی میشمرد  صادق  میشود،  حمل   مفهوم 

 (.38: 1382، اصفهانی

او در حل این اشکال به راهکاری که علامه  

نفس  دربارۀ  اصالت  طباطبایی  اساس  بر  الأمر 

همان:  )   جسته است وجود ارائه داده، تمسک  

دیدگاه  40 از  و    علامه (.  تحقق  و  ثبوت 

ماهیت    وجود است و   موجودیت حقیقی از آنِ 

این حال  با  است.  اعتباری  عقل حمل    ، امری 

جا  را  ماهیت  بر  دانسته ی وجود  مفهوم    ز  و 

وجود و ثبوت را هم بر حقیقت وجود و هم  

و   مینماید  حمل  آندو  احکام  و  ماهیت  بر 

میکند:  سرانجام   را صادر  وجود  » ایندو حکم 

است  است »   و   « موجود  موجود  .  « ماهیت 

اعتباری   امر  بر  وجود  چون  هم مصحّح حمل 

و   )محدود(  وجود  خارجی  اتحاد  ماهیت، 

یل این  ماهیت )حد( با یکدیگر است. عقل بدل 

اتحاد، حکم حقیقی یکی از دو متحد را برای  

دیگری اعتبار میکند و در نتیجه مفهوم ثبوت  

توسعه داده و بر موجود حقیقی و  را  و تحقق  

م  حمل  اعتباری  این  ینماید موجود  بدلیل   .

ی  ی اعتبار از جانب عقل، ماهیات نیز از نحوه 

برخوردار  ـ  هر چند مجازی  ـاز ثبوت و تحقق  

بعدی خواهند   گام  در  که    ، شد.  ماهیاتی  این 

بدلیل اتحاد با وجود، تقرر و ثبوتی دارند، در  

معقولاتی   و  مفاهیم  انتزاع  منشأ  ذهن  ظرف 

ثانی   معقولات  بعنوان  آنها  از  که  میشوند 

میشود. در این مرحله    تعبیر منطقی و فلسفی  

نیز عقل برای این مفاهیم برآمده از ماهیات و  

نحوه  آن،  با  ا ی متحد  اعتبار  ی  تقرر  و  ثبوت  ز 
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:  1437؛ حیدری،  15:  1416میکند )طباطبایی،  

بنابرین 284 ـ285/  1 اعتبار    ، (.  دو  با  عقل 

اسناد   بر  علاوه  را  تحقق  و  ثبوت  خویش، 

حقیقی به حقیقت وجود، به مفاهیم ماهوی و  

 غیرماهوی اسناد مجازی میدهد.  

عشاقی نیز با توجه به همین راهکار علامه  

نظ  تبیین  به  و در  متّصف  را که  اشیائی  ر وی، 

  ( تقسیم میکند: الف   بخش وجود میشوند به دو  

شیء، موجود است و در اتصاف به موجودیت  

ب  نیست.  وجود  اعتبار  نیازمند  شیء    ( خود، 

موجودیت،   به  اتصاف  در  اما  است  موجود 

اعتبار است  ماهیات    ؛ نیازمند  مانند موجودیت 

وجود   اعتبار  نیازمند  آن  به  اتصاف  برای  که 

)عشاقی  او    (. 38 ـ39:  1382،  اصفهانی   است 

سپس دربارۀ مصداق مفهوم وجود و مفاهیمی  

دیگر از سنخ آن، توضیح میدهد که اگرچه این  

است  واقعی  مطابق  فاقد  نفس    ، مفاهیم  ولی 

وجودات خارجی را مطابق این مفاهیم اعتبار  

وجودات خارجی هرچند بطور    . بنابرین، یکند م 

نفس   اما  نیستند،  مفاهیم  این  مصادیق  حقیقی 

بشمار   مفاهیم  این  مصادیق  را  وجودات  آن 

نفس  احکام  آنها  بر  نتیجه  در  و  الأمری  آورده 

وی با    بر این اساس، (.  40ان:  میکند )هم   حمل 

بالذات   اینکه حقیقت وجود مصداق  اذعان به 

نیست، آن را مصداق و   و حقیقی مفهوم وجود 

وجود   مفهوم  بالعرض    ؛ است دانسته  مطابَق 

دیگر  حقیقی    ، بعبارت  فرد  وجود  حقیقت 

 مفهوم وجود نیست.  

مشابه این مطلب را میتوان در برخی عبارات  

نمود.   پیگیری  المعاددر    اوملاصدرا  و  با   المبدأ 

ا مکه  نکته    نیذکر  ماه  تواندیعقل  را   اتیکنه 

ذهن در  آنها  حصول  از  پس  و  کند   ، ادراک 

متناسب با آنها از آنها انتزاع و برداشت   یمیمفاه 

انماید مبدأ  ماه  م ی مفاه  نی،  را  شده   اتی انتزاع 

ست ا  یدر حال  نی. ا داندیحاضر شده در عقل م

حقیقت   حصول  امتناع  اصل  به  توجه  با  که 

مفهوم  دربارۀ  نمیتوان  ذهن،  در  وجود  خارجی 

که این مفهوم پس از اکتناه حقیقت وجود گفت  

است شده  انتزاع  ذهن،  توسط  عقل   ،آن   بلکه 

مفهوم وجود را بر خلاف مفاهیم ماهوی، ابتدا و 

و   کرده  تعقل  آن،  حقیقت  اکتناه  به  نیاز  بدون 

این مفهوم   برهان، حکم میکند که  بدلیل  سپس 

ذهن  در  مبدأ  آن  اگر  که  دارد  انتزاع  مبدأ  یک 

مفه این  میشد،  میشد  حاصل  برداشت  آن  از  وم 

بنابرین56  /1:  1381)ملاصدرا،   وجودات   ،(. 

خارجیه بسبب حکم عقل، از مصادیق این مفهوم 

 بشمار میروند. 

 و نقد  بررسی

علامه نکات ذیل قابل توجه    آراء   با مطالعۀ 

عروض    ( 1  است:  در  واسطۀ  وجود  حقیقت 

موجودیت و ثبوت ماهیت است و در مرحلۀ  
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ثبوت و تحققِ تبعی ماهیت واسطۀ در    ، دوم 

و   مفاهیم  ثبوت  و  موجودیت  عروض 

است.   دو    در علامه  معقولات  با  اخیر  مورد 

الف(  ذهن    تعبیر:  در  وجود  ظهور  ماهیات، 

و  ماهیات    است  عقلی  لوازم  معقولات،  ب( 

آنها   تقرر  و  است  است  ماهیات  تقرر  به 

در  15:  1416)طباطبایی،   را  خود  مقصود   ،)

در   ماهیت  تبعی  و  وجود  حقیقی  وساطت 

عروض موجودیت بر ماهیت و معقولات بیان  

صورت  دو  هر  در  است.  اقتضای    ، نموده 

عروض  در  و  ی نحوه   ، وساطت  اتحاد  از  ی 

ذی  و  واسطه  یکدیگر  مقارنت  با  الواسطه 

حقیق  حکم  آن،  بواسطۀ  تا  واسطه  است  ی 

الواسطه نسبت  بطور بالعرض و المجاز به ذی 

اول  در حالت  میان وجود    ، داده شود.  رابطۀ 

اتحادی  رابطۀ  ماهیت  مانند است   و  اتحاد    ، 

است،   عدمی  حقیقتی  حد،  محدود.  با  حد 

حال آنکه محدود از سنخ وجود است. عقل  

و   تسامح  به  تنگانگ،  ارتباط  این  بعلت 

را   تحقق  و  ثبوت  حکم  در  که  مجازی، 

حقیقت متعلق به محدود است، به حد نسبت  

میدهد. در حالت دوم نیز رابطۀ میان ماهیت  

رابط  معقولات،  که    ۀ و  است  لازم  با  ملزوم 

عقل   و  است  برقرار  اتحاد  نیز  ایندو  میان 

ملزوم    دلیل ب  برای  که  حکمی  اتحاد،  این 

را  شده  لازم    اثبات  به  المجاز  و  بالعرض 

 نسبت میدهد.  

مطرح   سؤال  این  مطلب،  این  به  توجه  با 

مفهوم   برای  واقعی  مطابَق  اعتبار  که  میگردد 

نیازمند   ندارد،  واقعی  مطابَق  که  وجودی 

مجوز و مصحح و واسطه برای اعتبار است،  

این واسطه که مفهوم وجود با آن مقارنت و  

قیقی برای  اتحاد داشته و بسبب آن مصداق ح 

این   مصحح  آیا  چیست؟  شده،  اعتبار  آن 

اگر چنین   است؟  اعتبار خود حقیقت وجود 

حقیقت  این  ذهن   است،  تا    ینهد نم   گام   به 

تا   آن ساخته شود  بواسطۀ  یا  آن  از  مفهومی 

ب  وجود  آن    دلیل مفهوم  با  مقارنت  و  اتحاد 

شود.   اعتبار  برایش  حقیقی  مصادیق  مفهوم، 

است؟ با پاسخ    آیا مصحح این اعتبار ماهیت 

این   به  معقول    پرسش، مثبت  وجود  مفهوم 

ماهیات   از  برآمدۀ  بود ثانی  این  خواهد  در   ،

این    ، صورت  واقعی  مطابَق  وجود  حقیقت 

بلکه این مفهوم از لوازم    ، مفهوم نخواهد بود 

بشمار میرود. در    ( نه حقیقت وجود ) ماهیات  

ش   ، این صورت  از  باید  را  مفهوم  ونات  ئ این 

آو  بحساب  وحدت  ماهیت  حفظ  با  که  رد 

ذهن  به  خود  آن    گام   ماهوی  و  میگذارند 

ماهیات سبب اوصافی چون احکام انتزاعی و  

وجود   مفهوم  نظیر  فلسفی  ثانی  معقولات 

نتیجه  در  عوارض    ، است.  از  وجود  مفهوم 

شد   خواهد  شمرده  هی  بما  ماهیت  نفس 

/  7:  1376؛ مطهری،  42:  1386زاده،  )شریف 

36 ) . 
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 گیرینتیجه جمعبندی و  

حقیقت وجود   با توجه به اصل عدم اکتناه تام

صاحبنظران  توسط  نظریه  چهار  ذهن،  توسط 

و   وجود  مفهوم  ارتباط  دربارۀ  متعالیه  حکمت 

 حقیقت آن ارائه شده است. 

از   تصویربرداری  گونه  هر  اول  نظریۀ 

حقیقت   و  دانسته  ممتنع  را  وجود  حقیقت 

  محسوب نکرده   وجود را مصداق مفهوم وجود 

ی اسمی  ی است. در این نگاه، مفهوم وجود معنا 

ماهیات   میان  سنجش  و  مقایسه  از  که  است 

معنای    ه ع شده و در حقیقت خویش بمثاب منتزَ 

بودن   بدیهی  ابتناء  اساس  بر  است.  حرفی 

تبیین  دیدگاه  این  آنها،  بساطت  بر    ی مفاهیم 

میدهد  ارائه  وجود  مفهوم  بداهت  از    ، مناسب 

مفهوم اسمی وجود، معنای حرفی  زیرا گوهرۀ  

  وجود ا است که از اجزاء تشکیل نشده است. ب 

برخی ادلۀ اصالت وجود را که    ۀ فوق نظری   این، 

اصالت   اثبات  درصدد  وجود  مفهوم  طریق  از 

با چالش جدی مواجه   حقیقت وجود هستند، 

زیرا با نفی ارتباط میان مفهوم و مصداق    ، میکند 

مفهوم   طریق  از  استدلال  مصداق،  وجود،  بر 

 وجهی نخواهد داشت.  

از  به  قائلین   تصویربرداری  دوم  نظریۀ 

نمیدانند  را ممتنع  این حال  ،  حقیقت وجود  با 

علم حصولی به حقیقت وجود، علمی    د ن معتقد 

نیست  اکتناهی  و  و    ، تام  ناقص  معرفتی  بلکه 

است  حقیقت    ، غیراکتناهی  تام  حصول  زیرا 

وجود در ذهن، منجر به انهدام دو ساحت عین  

و ذهن خواهد شد. این دیدگاه در تلاش است  

در محذور انهدام دو ساحت عین و ذهن قرار  

وجود   ؛ نگیرد  به  حصولی  علم  حقیقت    ، در 

است  عینیت  و  خارجیت  عین  که  به    ، وجود 

اما با توجه به اینکه علم حصولی    . آید ذهن نمی 

  ، حقیقت وجود، ناقص و غیراکتناهی است به  

مواجه   چالش  این  با  نهایت  که  میماند  در 

نیز   وجود  حقیقت  از  مفهوم  این  حکایتگری 

 حکایتگری ناقص خواهد بود.  

قائلا  دیدگاه  سوم به  ن  از  مفهوم    ، نظریۀ 

به   حضوری  علم  از  منتزع  معنایی  وجود 

هر   وجود  است.  وجود  انسانی  فرد  حقیقت 

و    ، ست و به آن علم دارد نزد خویش حاضر ا 

خویش،   وجود  به  حضوری  علم  از  ذهن 

میسازد.   را  وجود  به  مفهوم  این  معتقدان 

نمود  تلاش  چند  هر  را  ا ه دیدگاه  آن  ند 

زمینه  ی نظریه  این  در  مستقل  کنند،  معرفی  ی 

بلکه   ، اما در نتیجه تفاوتی با نظریۀ اول ندارد 

میتوان این دیدگاه را از فروع دیدگاه نخستین  

آورد بش  لازم    ، مار  شرط  حضوری  علم  زیرا 

تا ذهن مقایسه   انتزاع است و  برای عملیات 

  ، و ارتباط میان حضور خود نزد خود ننماید 

نمیگردد  انتزاع  وجود  همینروی    . مفهوم  از 

دیدگاه اول نیز یکی از راههای منشأ  به  ن  قائلا 
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و   وجدان  مقایسۀ  را  وجود  مفهوم  انتزاع 

نفسانی، پس از علم حضوری  فقدان کیفیات  

 .  اند دانسته ها  ن نفس به آ 

نظریۀ چهارم با اعتراف به امتناع  طرفداران  

از حقیقت وجود،  ناقص  تام و    تصویربرداری 

که نفس حقیقت خارجی وجود  بر این باورند  

را مطابَق و مصداق مفهوم وجود اعتبار میکند؛  

از آن   همچنانکه برای ماهیت و مفاهیم منتزع 

ت  ـ متحقق  با  امر  با  که  اتحادی  ارتباط  به  وجه 

ی از  ی نحوه    ـیعنی حقیقت وجود دارد   ، بالذات 

دیدگاه   این  میکند.  اعتبار  تحقق  و  ثبوت 

و   ماهیت  برای  تحقق  و  ثبوت  اعتبار  مصحّح 

مفاهیم منتزع از آن را ارتباط اتحادی ماهیت با  

وجود   اساس   شمرده حقیقت  این  بر    ، است. 

ثانی   معقول  وجود  ماهیات  مفهوم  از  منتزع 

واقعی   مطابَق  وجود  حقیقت  نتیجه  در  است، 

بود  نخواهد  مفهوم  از    ، این  مفهوم  این  بلکه 

بشمار   ماهیات  ) لوازم  آمد  حقیقت  خواهد  نه 

 .  ( وجود 

نسبت  با  دربارۀ  نظریه  چهار  این  سنجی 

آ   ، یکدیگر  بر  که  اشکالاتی  از  مطرح  ن فارغ  ها 

در    ، است  چهارم،  و  سوم  نظریۀ  گفت  میتوان 

اول هستند  نظریۀ  اساسی آن    ، طول  زیرا رکن 

  دو دیدگاه بر محور عدم حصول حقیقت وجود 

خا  و  عینیت  عین  ذهن  ر )که  در  است(  جیت 

حال آنکه نظریۀ    ، چرخد ی بطریق علم حصولی م 

دوم معترف به حصول بخشی از حقیقت وجود  

است  ذهن  ا دلیل  بهمین   و   در  بررسی  ولیه  در 

یرد.  گ این نظریه در مقابل آن سه دیدگاه قرار می 

حالی  در  که ا   این  سه    ست  هر  میرسد  بنظر 

اصل   نه  هستند  حکایت  کمال  نافی  نظریه 

چراکه    ، حکایت مفهوم وجود از حقیقت وجود 

حال  هر  که    ، در  انتزاع  منشأ  »تحقق«  اصل  از 

  ، حکایت میکنند   ، همان حقیقت خارجی است 

و    ؛ آن منطبق نیستند   هر چند بر کنه و حقیقت 

در هر صورت،    دوم سازگارند.   ۀ از اینرو با نظری 

با   چهارم،  و  دوم  وجود    تلقی نظریۀ  حقیقت 

چالشهای   با  وجود،  مفهوم  مصداق  بعنوان 

   . جدی مواجهند 

 منابع  
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  : تهران  ،آموزش فلسفه  (1366)  مصباح یزدی، محمدتقی

 سازمان تبلیغات اسلامی. 

نهای  (1387)  ----- قمةالحکم  ة شرح  امام    ۀمؤسس  :، 

 خمینی )ره(.

 صدرا.  :تهران ،رآثا همجموع  (1376مطهری، مرتضی )

المنظوم  (1383)  ----- شرح  العلام   ةتقریرات    ة للاستاذ 

  :، بتقریر محمدتقی شریعتمداری، قمالشهید المطهری

 . طه

»تبارشناسی   (1396)  سیدمحمدانتظام،    ؛مطهری، مهدی

تبیین علامه طباطبایی از چگونگی انتزاع معقول ثانی  

وجود«،  با تأکید بر مفهوم    ،در کلمات صدرالمتألهین

کلام  و  فلسفه  در  دورۀ  جستارهایی  ،  1شمارۀ    ، 49، 

 . 135 ـ150ص

 10.22067/philosophy.v0i0.25900 
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 اسماعیلیان.    : ، قم المنطق   ( 1366)   مظفر، محمدرضا 

تصحیح و تحقیق محمد ،  المبدأ و المعاد  (1381ملاصدرا )

شانظری،   جعفر  و  بنذبیحی  حکمت    ادیتهران: 

 صدرا.  یاسلام

،  ةفی المناهج السلوکی ةالشواهد الربوبی  الف(1382)  -----

تهران:  داماد،  تصحیح و تحقیق سیدمصطفی محقق 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

الأربعة  (  ب1382)  ----- الأسفار  فی  المتعالیة  ،  الحکمة 

اکبریان،  ،  9ج  رضا  تحقیق  و    اد یبن  تهران:تصحیح 

 صدرا.  یحکمت اسلام

،  1، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة ( 1383) -----

بنیاد   تهران:  اعوانی،  غلامرضا  تحقیق  و  تصحیح 

 حکمت اسلامی صدرا.  

  اد یبن  تهران:  ،4ج   ،مجموعه رسائل فلسفی  (1391)  -----

 صدرا.  یحکمت اسلام

ضوء المناظر فی شرح    ( 1395)   العابدین نوری، زین 
تهران المشاعر  فلسفه    ۀ مؤسس   : ،  و  حکمت 

 ایران.  

عبدالله حسینیزدی،  علی    ق(1412)   بن  الحاشیة 
 سلامی.امؤسسۀ نشر  :قم ،تهذیب المنطق

 


